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 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 و الصلاةُ علٰی خیرة اللَه المُنتجبین محمّدٍ ون آله الطّاهرینن 
 و اللّعنةُ علٰی أعدائهم أجمعین 

  
 تقسیم مراحل حرکت تکاملی انسان به چهار سفر

 الأسفار الأربعة
 و اعلم أنّ للسّلاک من العرفاء و الأولیاء أسفارًا أربعة:

 أحدُها السفرُ من الخلق إلی الحقّ؛
 و ثانیها السّفرُ بالحقّ فی الحقّ؛

، لأنّه من الحقّ إلی الخلق بالحقّ؛  والسفرُ الثالث یُقابل الأوّلن
 والرابعُ یُقابل الثانی من وجهٍ، لأنّه بالحقّ فی الخلق.

م فی الأنوار و الآثار علٰی أربعة أسفار، و سمّیته  فرتّبتُ کتابی بالحکمة المتعالیة فی هذا طبقن حرکاتِه
 . فها أنا أفیض فی المقصود مستعیناً بالحقّ المعبود الصمد الموجود.الأسفار العقلیة

 السّفرُ الأوّل: و هو الذی من الخلق إلی الحقّ فی النظر إلٰی طبیعة الوجود و عوارضه الذاتیة.
 1و فیه مسالک.

 2اند:بزرگان و اولیا چهار مرحله برای حرکت تکاملی انسان تصور کرده و به تصویر درآورده 
                                                      

 .2٠ ـ 1٣، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  1
، تعلیقه؛ مطلع 1٤٣سلوک بحرالعلوم، ص  و ؛ رسالۀ سیر٦٣، ص ٨ع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج جهت اطلا 2
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 نزول تمام موجودات از حاق ذات وجود بسیط
 مرحلۀ اول: 
که حقیقت منبسط  خواهد از آن حقیقت وجود ـقوس نزول انسان می ۀواسطاز باب اینکه به 
ٍ و لا أثرٍ و لا رسمٍ و لا بلاو بسیط و  قوس »ـ در تعیّنی ظهور پیدا کند، اسم این حرکت او را  تقیّدٍ است تعین

تنها به انسان، بلکه اگر ما به هر کدام از موجودات گذارند. ما به هر چیزی که نگاه کنیم، نهمی« نزول
انسان و  ۀاین مسئله دربار»فرمایند: بینیم. البته آقایان میآنها می ۀقوس نزول در هم توجه کنیم، یک

موجودات گسترش و توسعه بدهیم. هر  ۀتوانیم این را به همولی ما می 1«انسان است. ۀطبیعت نوعی
نظر تعیّ و تقیدّ و صورتی که پیدا حسّیه و چه عقلیه، از نقطه ۀموجودی که قابل اشاره باشد، چه اشار
ـ صورت پذیرفته و صورت  ه همان وجود حقیقةالحقایق استک کرده است، از حاقّ ذات وجود بسیط ـ

فساد و عالم ماده  و حسّیه شده است. اگر آن موجود در کائنات، یعنی در عالم کون ۀگرفته و قابل اشار
 گذاریم.باشد، ما اسم این حرکت و چرخش آن را قوس نزول می

 تبیین جایگاه مقام هوهویت در قبال سایر مراتب
رسمی است، دیگر نه تعیّنی معنا دارد و نه  حدّی و لا هوهویت و در آنجایی که لا اما در مقام 

توانیم در قبال سایر مراتب، شمردن نیست و ما نمی تقیّدی، و آنجا اصلًا قابل اشاره یا قابل برای مرتبه
شت، ای مافوق عدد یک است و عدد های روی آن بگذاریم. فرض کنید که عدد دو، مرتبهاسم مرتبه

لنم جرّاً. اما  ۀای مافوق طبقدوم، مرتبه ۀطبق ۀای مافوق عدد هفت است و مرتبمرتبه یک است، و هن
کار رفته است، نفس آن مصالح، توانیم بگوییم که آن مصالحی که در این ساختمان بهمثال آیا میبابمن

بودن نیست؛ چون آن مصالح  ی مرتبهخیر، آن مصالح قابل برای دارامرتبه است؟ نه ای بالاتر از یکمرتبه
گرفتن،  قرار هم روی ۀواسطنفسه، به حدّ دوم. بله، خود مصالح فی ۀاول دارد و هم طبق ۀرا هم طبق

بینیم از این مصالح کنیم، میبعد است. اما وقتی به خود مصالح نگاه می ۀاش بالاتر از رتبرتبه یک
توانیم اسم طبقه آیند؛ پس ما دیگر نمیوجود میچهار به ۀسه و طبق ۀدو، طبق ۀیک، طبق ۀاست که طبق

                                                      
 .222 ـ 21٧، ص ٥انوار، ج 

 .1٨٥ ـ 1٨٠ترکه، ص جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به تمهید القواعد، ابن 1
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 کنیم.آن طبقه اطلاق می ۀرا روی خود مصالح بگذاریم، بلکه طبقه را به نفس طبقه و به رتب
حقیقت وجود عبارت است از حقیقةالحقایق و وجود بسیط، و حقیقتی است که ساری و  

ره نیست، نه دهد، پس دیگر قابل اشاتشکیل میجاری در همۀ تعینات است و حقیقت همۀ تعینات را 
که شما بخواهید اشاره کنید که این وجود است، خود شما با اشارۀ حسّیه و نه اشارۀ عقلیه؛ چون همین

خواهید اشاره اید، پس دیگر به چه میظرف ذهنتان و نفستان و بدنتان داخل در این حقیقت قرار گرفته
 کنید؟!

واسطۀ شیء را خارج از وجود خود در نظر بیاورد و به اشاره کند که یکتواند انسان وقتی می 
اشاره، آن را از خود متمایز کند؛ مثل اشاره به این کتاب، این دفتر، این قلم، این فرش و این دیوار. اما 

تواند به خودش اشاره کند و ممکن نیست که خودش در ظرف وجود ذهنی خودش به دیگر انسان نمی
کننده کیست و مشارٌالیه کیست یا چیست؟! خواهد اشاره کند؟! اشارهره کند. به چه کسی میخودش اشا

امر واحد است. بنابراین ما در اشاره همیشه نیاز به تمایز داریم و باید تمایز و تغایری  همۀ اینها یک
 البین باشد.فی

خارج از این حیطه  کنیم دیگر شیئیوقتی ما از حاقّ وجود و از آن حقیقت وجود بحث می 
وجود بیاید و محقق بشود. آن حاق و حقیقت وجود، ماند تا تغایر و تمایزی بین این دو بهباقی نمی

اشارۀ اجمالیه به آن مقام دارد،  همان مقام هوهویت است؛ یعنی مقامی است که ضمیر در اینجا فقط یک
 نه اشارۀ رتبی و اشارۀ واقعی.

یعنی چه؟ چون « هو»بریم، استعاره و مجاز است. اصلًا کار میبهکه در اینجا « هو»خود اسم  
اند تا را استعاره کرده« هو»اند، لذا بالإجمال لفظ اسمی برای تمایز این مرتبه از مراتب پیدا نکرده

 ۀفناء و مرحل ۀعماء و مرحل ۀحکایت اجمالی نسبت به آن مرحله داشته باشیم. یعنی مرحل یک
اصل و وحدت و حقیقت وجود،  ۀالحقیقه و مرحلبسیط ۀتعیّ و مرحل عدم ۀه و مرحلرسم ل لا و اسم لا

 به آن اشاره شده است.« هو» ۀوسیلاشاره به همان حاقّ حقیقت وجود است که به
 السّلام اشاره به این مرحله دارد: الدین در آن صلواتش بر پیغمبر اکرم و ائمه علیهممحیی 

لنة صلوات ماء الربّانّی و آخر اللنهمّ أفهض صه ک و سلامةن تسلیماتک علٰی أوّله التعیّناته المُفاضةه من العن
 1التنزّلاته المُضافةه إلی النوعه الإنسانّی!

                                                      
. امام 1٦1عربی، نسخۀ خطی، ص ، ابن؛ صلوات کبیره٦٥٤، ص 1، ج توجهات الحروفعربی، مجموعة رسائل ابن 1
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مقام عماء یعنی مقام ظلمت هوهویت و مقام « اولین تنزلی که از مقام عماء است.»گوید: می 
 عدم ابراز حقیقت وجود در تعیّن.
 فت حقیقت توحیدشرایط لازم جهت معر

بیند و هیچ حقیقتی برای او قابل شناخت نیست، مثلًا بین کسی که کور است جایی را نمی 
گذارد؛ چون کور است و درب معرفت گذارد، یا بین چاه و راه فرقی نمیدیوار فرقی نمی دیوار و غیر

ین خودشان را به ما بنمایانند، اشیاء به روی آدم کور و أعمیٰ بسته است. لذا برای اینکه حقایق اشیاء، تع
 فرماید:ای در اینجا دارد و میهم به بصر نیاز داریم و هم به روشنایی. مولانا قضیه

فیلی از هندوستان آوردند و مردم را هم خبر کردند که بیایند فیل را تماشا کنند. تاریک بود و هر 
فیل یک شیء درازی است »که آمد، فیل را در تاریکی دید. یکی به خرطومش دست زد و گفت: 

 «و این خصوصیات را دارد!
ش دست زد و گفت: یکی به گوش« فیل شیئی مثل ستون است!»یکی به پایش دست زد و گفت: 

یکی دمش را گرفت و خلاصه هر کسی دست به یک « فیل یک شیء پهنی مثل طَبق است!»
 جای آن زد.

 1هـر کسی از ظـنّ خود شـد یـار مـن *** از درون مـن نجسـت اسـرار مـن
طور است! چون اینها  گفت که یکخلاصه، این فیل بیچاره هزار تکه شده بود و هر کسی می

 2دیده بودند. در تاریکی
کند طور است؛ یعنی هریک از ما از دید معرفت خودش به خدا نگاه میمعرفت ما هم همین 

های ما کاری ندارد طور است! خدا با همه هست، ولی او رفیق است و به حرفگوید که خدا اینو می
ها هستم! از این حرف خواهی بگو؛ اما من بالاترگوید: شما هرچه میبندیم! او میکه ما به او چه می

خوش یا با  ها هستم! بالأخره یا با زبانخواهی برو؛ اما من بالاتر از این حرفهرجا هم می
 فهمیم.فهمانیم که ما که هستیم! بالأخره به نحوی میخوش، به تو می زبان غیر

                                                      
 :2٤1، ص 1٧شناسی، ج 

ها ترین سلامترین و خالصطور سرشار بریز صلوات و تحیّات و درودهای متّصلۀ خودت را، و پاکبار پروردگارا، به»
طور سرشار بههای خودت را بر اوّلین تعیّناتی که از مقام عَماء ربّانی )خفاء و پنهانی صرف و اندماج محض( و اکرام

 «سوی نوع انسانی انتساب پیدا کرده است.ریخته است، و بر آخرین مراتب تنزّل و پستی ماهوی که به فرو
 .٥مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص  1
 .٣٩٧همان، دفتر سوم، ص  2
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 گوید:مولانا در شعر دیگری می 
 1ایو بگزیدهای *** زین سبب غیری بر اتو علی را به تاری دیده

تو علی را به »گوید! کنند که اشعارش چه مینا سنّی است؛ ولی نگاه نمیگویند که مولا***  می  
رفتی؛ اما چون علی را در دیدی دیگر دنبال ابوبکر نمییعنی اگر تو حقیقت علی را می« ایتاری دیده

ست؟ ابوبکر است! همۀ ما علی علی کی ای. غیرای، زین سبب، غیری برای علی بگزیدهتاریکی دیده
 بینیم، چون چشم نداریم تا ببینیم که آن مقام، به چه کیفیتی است.را به تاری می

برای ظهور تعیّنات، هم به روشنایی نیاز است و هم به بصر. اگر ما چشم داشته باشیم ولی  
ای جا روشن باشد ولی ما چشم نداشته باشیم هم فایدهای ندارد؛ و اگر همهجا تاریک باشد فایدههمه

 ندارد! هر دو جهت در بروز و ظهور تعیّن باید روشن باشند.
جا نشان داده است، ولی ما حید است، توحید خودش را در همهدر مسئلۀ اول که مسئلۀ تو 

 داد ولی ما چشم داشتیم، مسئلۀ دیگری بود.کور هستیم! البته اگر خودش را نشان نمی
 2الأبصارپرده از در و دیوار *** در تجلّی است یا أولییار بی

کند. صحبت میگر است و در هرجا دارد نگاه نگرم عکس رخش جلوهخلاصه، هر کجا می 
جا هست! مرحوم حاجی سبزواری در این است که آن شرط اول که روشنایی و تجلی او است، همه

 فرماید:می
 ٣شنود شنود    ***    ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست« الحق أنا»موسئی نیست که دعویّ 
اما موسئی نیست! « نی!أر»آید! گفت: معنا و جاندار است و آدم خوشش می اشعارش خیلی پر

 شنود!را از همه می« الحق أنا»وقت این گوید: یک موسی پیدا بکن آنمی
الحق برای او تجلی شده بود، فقط از آن درخت شنید و  البته حضرت موسی که حقیقت أنا 

خواست که این حقیقت از موقع با این وجهۀ خاص پروردگار مرتبط شده بود و خدا مینفْس او در آن
الحق را از همان  کرد أناآن درخت برای او جلوه پیدا بکند؛ اما اگر همین حضرت موسی رشد پیدا می

شنید! ولی او هنوز رشد پیدا نکرده بود و پایین بود و کار داشت. او نعلینی هم که پایش کرده بود می

                                                      
 علیه. اللَه منسوب به مولانا، رحمة 1
 .٥1بند، ص دیوان هاتف اصفهانی، ترجیع 2
 .٧1حکیم سبزواری )اسرار(، ص  دیوان ٣
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الحق  شنید که دارند أناهمه میکرد، از زمین و زمان و از باید خیلی بالا بیاید. اگر بیشتر توسعه پیدا می
ماند، و حقیقت می الرّبی باقیرفت و جنبۀ وجهکنار میالخلقی آنها بهگویند، یعنی آن جنبۀ وجهمی

گویند! اینجا است که حسین الحق می الرّبی هم چون فقط یک حقیقت واحد است، پس همه أناوجه
گوید، درخت هم الحق می زید بسطامی هم أناگوید، بایالحق می حلاج هم که بر سر دار رفت، أنا

 گویند!گویند، و همه راست میالحق می های درختان همه أناگوید، تمام برگالحق می أنا
 عدم تقابل وحدت حقیقت توحید با سایر تجلیات

الحق در قبال آن یکی نیست، و با اینکه انسان صور را متعدد  عجیب اینجا است که این أنا 
الصوره نشده است. صور بیند؛ یعنی این تعدد صور، موجب تعدد ذیالحق را واحد می ولی أنابیند، می

المقدمه در اینجا واحد است. الصّوره واحد است؛ مقدمه متعدد شده است، ولی ذیمتعدد است، ولی ذی
 رسد.نکتۀ مهم این است و اینجا است که دیگر توحید محض است و انسان به حقیقت توحید می

نور در آنها جلوه کرده است، و هر آینه دارد  های متعددی است که یکاینجا مثل مسئلۀ آینه 
دهد. همه دارند گوید، چون دارد نشان میو راست هم می« دهم!من آن خورشید را نشان می»گوید: می
کند که قرار میگویند. البته فرق آینه با ما این است که آینۀ بیچاره خودش اگویند و دروغ هم نمیمی

کار و بین آن آینۀ گوییم: ما اصلًا خود خورشیدیم! بین مای نابهام؛ ولی ما در این بین میمن فقط آینه
گوید که من فقط آلت و واسطه هستم و خودم هیچ چیزی نیستم؛ ولی ما بیچاره فرق این است: آن می

لوع کرده است! یا این علمی که ما الآن گوییم که این خورشیدی که در ما طلوع کرده است واقعاً طمی
ای که داریم واقعاً داریم. ما مرتکزات داریم واقعاً داریم! این استعدادی که داریم واقعاً داریم! این حافظه

ذهنی، قوه، قدرت، شجاعت، جرئت، جربزه و... داریم؛ گرچه کم و زیاد هست، ولی بالأخره همه را 
دانیم. اگر فقط و ریم! ولی صحبت در این است که ما اینها را مستقل میتوانیم بگوییم نداداریم و نمی

فهمیم که ما فقط آینه و مرآت هستیم و اگر علمی داریم او عنایت ذره عقل داشته باشیم، می فقط یک
گیرد. وقتی گرفت حالا دوباره آن را پیدا کن! مگر پیدا کرده است. دلیلش این است که او فردا از ما می

 خواهد!قدر اظهار عجز و نیاز و... میشود؟! ابداً! آنمی
 های خودگونه به خود و داشتهاستقلالی و آینه لزوم توجه غیر

 فرمودند:کردند و میمرحوم آقای انصاری از شخصی نقل می 
داد. شخصی در مسجد مروی طهران یا در یکی از مدارس متعددی که طهران داشت، درس می

کند که ایشان داد، به شهید ثانی اعتراض میدرس می لمعهس نشسته بود و روز که سر در یک
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گوییم! خلاصه ظاهراً ها چیست؟! مسئله همین است که ما میاینجا را نفهمیده است! این حرف
 کند.اهانتی هم به مرحوم شهید می

د بگوید: به نظر ما خواهد کلام بزرگان را رد کند نباید اهانت کند، بلکه مثلًا بایاگر انسان می 
اند، نفس آنها مقدس است و اند، اینها مقدسطور است. چون اینها بزرگانرسد که این مطلب اینمی

 موقعیت آنها مقدس است.
 1بزرگش نخوانند اهل خرد *** که نام بزرگان به زشتی برد

 فرمودند:مرحوم آقای انصاری می 
رود. شود و میکند و بلند مینگاهی به او میدرویشی کنار آن مجلس نشسته بود، این درویش 

بیند که هیچ چیزی شود میآید و مشغول مطالعه میکند. شب که خانه میایشان درس را تمام می
فهمد و اصلًا کند، اصلًا چیزی نمیطور است؟! کتاب را باز میفهمد! عجب، چرا ایننمی
فهمند و فقط ساله که اصلًا چیزی نمی شش های پنجتواند عبارت را بخواند! مثل بچهنمی

کند! آب به صورتش طور فقط نگاه میبینند، همینخطوطی که جلوی چشمشان هست می
کند که ما طوری است؟! زنش را صدا میفهمد! خدایا، چرا اینبیند هنوز نمیزند، ولی میمی

خواند، ند، زنش چیزهایی میخواآید و میفهمی؟ خلاصه، زنش مینفهمیدیم، تو بیا ببینیم آیا می
هایش چیست. خلاصه خیلی گوید و حرففهمد که شهید چه میبیند اصلاً نمیولی خودش می

شود و به درس برد. صبح بلند میعجیب بود! حال اضطراب داشت، ولی بالأخره خوابش می
شود! وجه نمیبیند که هیچ چیزی متکند میرود. کتاب را باز کند و هرچه به کتاب نگاه میمی

« طور شدم؟!خدایا، چرا این»گوید: بیند که خطوطی هست، همین! میبچه، می فقط مثل یک
من امروز قدری ناراحتی و کسالت مزاج »گوید: کند و میطور برای شاگردها سمبل می بعد یک

ند رود! بلوقت آبرویش میفهمم، آناگر بگوید نمی« دارم و فعلًا امروز درس تعطیل باشد!
 رود.شود و بیرون میمی
موقع طهران محدود بود و کمی بیرون از طهران، بیابان بود. از طهران کمی بیرون رفت، ولی آن

بیند که آن دفعه مینشیند، یکرسد، آنجا میطور عصبانی و ناراحت بود. به نهر آبی میهمین
اهانت به بزرگان جایز »گوید: درویشی که دیروز آنجا بود، اینجا نشسته است. درویش می

نیست! مقام شهید بالاتر از این است که تو و امثال تو بخواهید به او اهانت کنید! برو و دیگر از 
چیز معلوم شد و بیند که دوباره همهدفعه میرود و او یکخلاصه درویش می« این کارها نکن!

                                                      
 .٦٦، ص ٤٤گلستان سعدی )ایزدپرست(، باب اول، مَثل  1
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 1هرچه در ذهنش بود برگشت.
گیرند چنان از ما میگوید که ما علم داریم؟! ابداً، آنخلاصه، قضیه این است که چه کسی می 

کنم، این واقعیت محض چیزی را تشخیص بدهیم! جدی عرض میتوانیم هیچکه دیگر نمیطوریبه
له، حتی اگر در وجود خودمان شک باشد، ولی  شریک است و هیچ شکی در این نیست. به خدای لا

ت که در همۀ علومی که داریم، ما فقط مرآت و آینه هستیم! من معتقدم که در این قضیه هیچ شکی نیس
سوزنی در این مسئله خلاف دیدید، روز قیامت جلوی مرا بگیرید و بگویید: سید،  اندازۀ سراگر شما به

 زنم!چنین محکم حرف میبه ما دروغ گفتی! این
یعنی در آنجا خواهد دید که  2؛﴿فَبَصَرُكَ ٱلۡيوَۡمَ حَدِيدٞ﴾کند: انسان بعد از مرگ توجه پیدا می 

طور است، حتی حیات هم تنها علم، بلکه خصوصیات دیگر هم همینعلم او مرآت خداست. البته نه
شخص حیات داشته باشد ولی  طور است. حیات لازمۀ او است، چطور ممکن است یکهمین

دانیم، نشئه به نشئۀ دیگر می حال مرگ برای او پیدا شود؟! ما مرگ را تبدل لباس و انتقال از یک عین در
جای خودش باقی است، یعنی حیات باقی به بقاء نفس است یا نفس باقی به بقاء حیات  پس حیات در

است و هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تعلق ذاتی به همدیگر دارند. انسان در هنگام مرگ متوجه 
الوجوب است. یعنی د مربوط به مبدأ و واجبداشود که تمام آنچه در این دنیا به خود نسبت میمی
فهمد حالی که علم و حیات و قدرت و تمام این خصوصیات با خودش است، این معنا را می عین در

کاه هم ارزش ندارد، و این معنا برایش  اندازۀ یکشود که پوچ محض است و بهو برایش منکشف می
ارِ﴾﴿ل ِمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَ شود که روشن می حِدِ ٱلۡقهَه ِ ٱلۡوََٰ یعنی ملک و سلطنت اختصاص به ذات   ٣،لِِلّه

پروردگار دارد؛ هم سلطنت بر نفوس، هم سلطنت بر أعراض، هم سلطنت بر صفات، هم سلطنت بر 
کیفیات، هم سلطنت بر کمّیات، هم سلطنت بر عوارض، هم سلطنت بر ذوات. سلطۀ واقعی و ولایت 

شود ا مختص به ذات او است. این معنا در نشئۀ انتقال برای انسان روشن میهواقعی در تمام این سلطنت
ارِ﴾که  حِدِ ٱلۡقهَه ِ ٱلۡوََٰ حدودی  . البته این مسئله در همین دنیا هم برای هر کسی تا﴿ل ِمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَ لِِلّه

 گردد.شود و قضایا مشخص میروشن می
 کند:ل میمن در کتاب خاطرات شاه خواندم که نق 

                                                      
 .٣٥، ص 1رجوع شود به سالک آگاه، ج  1
 .22( آیه ٥٠سوره ق ) 2
 .1٦( آیه ٤٠سوره غافر ) ٣
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کردند کردند، دیگر جایی پیدا نمیشاه و خانواده و اطرافیانی که با آنها بودند و مجموعاً سفر می
دادند؛ کشور دیگر پاس می طور آنها را از این کشور به آن کشور، و از آن کشور به یکو همین

دند. خلاصه اینها ترسیشان میالعمل ایران و وجهۀ جهانیچون آن کشورها از ایران و از عکس
 خیلی مستأصل شده بودند.

پایگاه  بار ما را به یک بردند! یکما را حتی در شهر هم نمی»گوید: در یکی از خاطراتش می
اینکه از  ها به ما جا دادند و چند ساعت آنجا بودیم، تانظامی بردند و در آنجا کنار سلول دیوانه

ها یعنی دیوانه 1«کردیم!ماندیم همۀ ما دق میر میآنجا منتقل شدیم. اصلًا اگر چند ساعت دیگ
 آوردند!آوردند و اینها را سر حال میجلوی اینها شکلک درمی

 کند:نکات خوبی در آن کتاب آورده بود و این یکی از آن نکات بود. در جای دیگری نقل می
دفعه هم بودند، او در اطاقی نشسته بود، یک ای باجزیره اش در یکبار که شاه و خانواده یک

برو آقا، خدا هم جوک و »کردن و گفت:  عهد بود، شروع کرد به شوخیپسرش رضا که ولی
سر بگذار، ولی با خدا  به خواهی سربا هر کسی می»دفعه پدرش به او گفت: یک« شوخی است!

سر خدا  به توان سرفهمی؟! نمیذار! دیدی که چه به روزگارمان آمد! میسر نگ به سر
 2گذاشت!

دبدبه و آن  و خلاصه، اینها قدری معتقد شده بودند، یعنی متوجه شده بودند که آن کبکبه
دفعه در یک شب و در یک بروهای کذایی و... همه به قدرت خدا است! بندۀ خدا، بیا پایین! یک و بیا

های کذایی و... برچیده شد و پنبۀ آنها زده شد! اینها همه قدرت پایین و ها و بالار آن کاخساعت، طوما
ها برای من است؛ امروز به یکی ها و حکومتخواهد نشان بدهد که همۀ سلطنتخدا است! خدا می

 دهم.دهم و فردا به یکی دیگر میمی
کند! چون ساس راحتی میچقدر واقعاً عارف راحت است و چقدر نسبت به مسائل اح 

ها و شأنیات بیند که حقیقت امر و حقیقت واقع فقط دست یکی است و همۀ این اعتباریات و ترؤّسمی
 و حسّیات، اعتباری است.

کند! یکی ریشش را قشنگ کند، یکی عمامه را درست میاما بقیه، یکی کراواتش را تنظیم می 
مالد که خیلی گذارد و چیزهایی هم به آن میکرده می زند، یکی ریش خیلی شکیل و اطوتیغه می سه
پوشد چنانی میپوشد، یکی نعلین زرد و براق آنکشیده می کردۀ اطوچنانی بشود! یکی کفش واکسآن

                                                      
 .٣٨1رجوع شود به آخرین سفر شاه، ص  1
 .1٧2رجوع شود به پس از سقوط، ص  2
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گیرد و یکی عصای خیلی عالی دستش زند! یکی تأدیبی در دستش میکیلومتری چراغ می که از یک
اندازد که معروف و متداول بین گیرد! یکی لباسش به آن شکل است و یکی عبای خاچیۀ اصل میمی

نگشتر رد ها، از سوراخ اقول نجفیقدر این عبا لطیف و عالی است که بهآیات و آقایان است و آن
 کنند و ماهیت همۀ اینها یکی است و هیچ تفاوتی ندارند:هم نمی شود! اینها فرقی بامی

ـبکـاته  ن فی الوجوده یطلُب صیدًا[ *** إنّما الاختــلافُ فی الشَّ  1]کلن من
ها از آنِ شخص اگر قرار بر این است که ما آنها را مسخره کنیم و بگوییم که این سلطنت 

گویند که این علم و ریاست و مرجعیت هم از آنِ کنند و میآنها هم ما را مسخره میدیگری است، 
 زنید! واقعیت مسئله یکی است.کلۀ همدیگر می و شخص دیگری است و شما بیخود بر سر

 سفر اول: سلوک به مقام فناء فی اللَه
است که اصلًا  صحبت در این است: ما احتیاج به روشنایی داریم؛ ولی مقام هوهویت مقامی 

هیچ تعیّنی و هیچ ظهور و بروزی و هیچ اسمی در آن مقام نیست، و مقامی است که باطنه باطنه باطنه 
ها و در مقام ۀتعینات است. یعنی مقام هوهویت، مقامی جدای از بقی ۀاشیاء و حقیقت هم ۀباطنه هم

ا نیست؛ بلکه آن مقام عبارت است از همقام ۀها و در مقابل و مضادّ با بقیمقام ۀکنار و در قبال بقی
وجود بسیط که بسیط الحقیقة کُلن الأشیاء است. اصلًا ظهوری در آن مقام نیست، پس دیگر چشمی هم 
در آن مقام نیست؛ یعنی در آنجا هم ظهور از بی رفته و هم بینایی از بی رفته است. آنجا مقام فنای محض 

د تا چیزی را ببیند و چیزی نیست تا آن را ببیند. این مقام، مقام است که در آنجا سالک اصلًا چشم ندار
 فناء است.
سالک قبل از اینکه بخواهد به سفر من الخلق إلی الحقّ برود، همه چیز بود ولی چشم نداشت؛  

آید، همه چیز هست و چشم هم دارد. سفر سوم سفر من الحقّ گردد و از آن مقام بیرون میاما وقتی برمی
گردد و دوباره از مقام فناء تنازل پیدا گردد، از حق برمیلخلق بالحقّ است. وقتی از این سفر برمیإلی ا
آید و توأم با صعود دیگری می ۀکند؛ یعنی دوباره سیر نزولی دارد، البته نه مثل سیر اول، بلکه به نحومی

                                                      
 :1٥، ص 2اللَه شناسی، ج  1
گردند. تنها تفاوت میان ایشان، *** در کیفیت تمام کسانی که در عالم وجود موجودیّت دارند، دنبال صیدی می»

 «کنند.گسترند و شبکاتی است که صیدشان را در آن گرفتار میهایی است که میدام
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 چیز هست.ا دیگر همهآیند و در اینجهم و به موازات هم می است، یعنی او با حق، هر دو با
 1الأبصارپرده از در و دیوار *** در تجلی است یا اولییار بی

کند. او باقی بعد الفناء و عارف پرده را تماشا میدیگر خدا به او چشم داده است و دارد این یار بی
 شود.کامل می

ظلمات تشبیه گویند و به عالم چون در مقام هوهویت، فنای محض است، آن را مقام عماء می 
بیند. عماء یعنی ندیدن، در این عالم، هیچ چیزی مشخص نیست و انسان چیزی نمی  2اند.کرده

نکردن. آنجا عالم هوهویت محض است که در آنجا شاعر فقط حقیقتِ آن  نفهمیدن، نشنیدن و ادراک
 ٣وجود است.

فناء صفات و اسماء  ۀشود. البته نحوعماء در سفر اول )سفر من الخلق إلی الحقّ( حاصل می 
امحاءه ذات در آن اسماء کلیه، و اختلافی که ممکن است در اینجا باشد، مسائلی  ۀانسانی در اسماء کلّیه، و نحو

 کنم.شاءاللَه بعداً عرض میاست که إن
دفعه وقتی شخصی در مقام فناء است دیگر کثرتی نیست و اصلًا ادراکی ندارد؛ مثلًا یک 

البته این قضیه نسبت به افراد تفاوت دارد و  فهمد!رود اصلًا هیچ چیزی نمیراه میافتد، یا اگر می
گرداند. دارد و یکی را زود برمیدهد؛ یکی را نگه میمربوط به خدا است و هر طور که خدا بخواهد می

ی مشاهده مثال آقای حداد در این قضیه خیلی تردد داشتند؛ اما ما نسبت به آقا اصلًا چنین چیزبابمن
نکردیم و نحوۀ این قضیه برای ایشان کیفیتی داشت که اصلاً برای کسی مشاهَد نبود. قطعاً چنین مسائلی 

خاطر اینکه ایشان جنبۀ ارشاد داشتند یا قضیه در باطن بوده است یا مثلًا برای ایشان بوده است؛ ولی به
 ده است.نحوی بود که اصلًا مشاهَد کسی نبوخیلی سریع بوده است، به

                                                      
 .٥1بند، ص دیوان هاتف اصفهانی، ترجیع 1
 ، ذیل شرح بیت:11٣الدین محمّد لاهیجی، ص راز، شمس رجوع شود به مفاتیح الإعجاز فی شرح گلشن 2

به تاریکی  ** سیاهی گر بدانی، نور ذات است
 درون، آب حیات است

 
 .٣٨٧جهت اطلاع بیشتر پیرامون مقام عماء، رجوع شود به مصباح الأنس، فناری، ص  ٣
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 تلازم اعتقاد به توحید حقۀ حقیقیه و اعتقاد به ولایت
 کند؟به همان جنبۀ فناء ایشان اشاره می« ایم!ما علی را به تاری دیده»تلمیذ: شعر 

خیر، منظور همان معارف و حقیقتِ ظهور ولایت در حضرت است و منظور این استاد: نه 
هریت برای حق محض دارد؛ ولی ما چون این است که حضرت الآن در اینجا حق محض است و مظ

ایم. ظلمت همان تمسک به مظاهر دیگر است؛ مظاهری که دنبال ظلمت رفتهایم بهمعنا را ادراک نکرده
دنبال حقیقت محض و حقّ مطلق که در وجود حضرت متوغل در شهوات و انّیات و... هستند. ما به

ن حقیقت مطلق و حقیقت محض و حقیقت ظهور حق در ایم، یعنی آاست، نرفتیم؛ لذا به تاری دیده
کرد حضرت که حضرت را متبدل کرده است، برای ما انکشاف پیدا نکرده است، و اگر انکشاف پیدا می

 رفتیم.دنبال اینها نمیدیگر به
کند، اما این تعیّ او دیگر تعی حق است و تعی نفس گرچه حقّ مطلق در اینجا تعیّ پیدا می 

بالحق را انجام داده است؛ یعنی وقتی از آنجا مراجعت  الخلق إلی الحق حضرت در اینجا سفر من نیست.
اینکه جدای از حق برگشته است، بلکه خدا را هم با خودش کرده است، در آنجا حق با او است، نه

ین معنای کند. اصورت دارد جلوه میآورده است؛ یعنی او در اینجا دیگر خود حق محض است که به این
 حقیقت معرفت است.

اند، ولایت را به تاری اند و ولایت را از توحید جدا کردهاینهایی که علی را از خدا جدا کرده 
کنند بیزار دیدن است! امیرالمؤمنین از این کارهایی که اینها می تاری کنند و همۀ اینها بهملاحظه می
حقیقت  جا جدای از حقیقت خدا هستم؟ من بدونگویند: من کجا جدای از توحید هستم؟ کاست و می

توحید صفر هستم! ولایت عین توحید است. قبول ولایت، قبول توحید است و قبول توحید، قبول 
اند، در اشتباه محض هستند، و اند و به توحید گرویدهها که ولایت را رد کردهولایت است. هم سنی

اند، در اشتباه محض هستند؛ هر و عرفا را کنار گذاشتههم آنهایی که قائل به ولایت هستند و توحید 
دوی این افراد در نقطۀ مقابل حق هستند. کسی که قائل به ولایت امیرالمؤمنین است قائل به توحید 
حقۀ حقیقیه است و کسی که قائل به توحید حقۀ حقیقیه است قائل به ولایت امیرالمؤمنین است؛ هیچ 

اینکه اند، یعنی یک واحد هستند، نهکلی مقام ولایت با مقام توحید سیّان ورطفرقی در اینجا ندارد و به
 تفاوتی داشته باشند.

کیفیت مراعات مقام تشریع در حفظ ادب نسبت به امور مربوط به توحید 
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 و ولایت
 گویند؟می« ثقل اکبر»تلمیذ: چرا پس به قرآن 

ها معتقدند که ائمه ولکن خیلی 1است؛ استاد: البته معنای ثقل اکبر در بعضی از موارد آمده 
 2ثقل اکبر هستند و اتفاقاً روایات هم در این زمینه داریم، و قرآن هم تراوش همان حقیقت است.

است. در مقام تأدب « بودن در مقام تأدّب»خاطر گویند بهمی« ثقل اکبر»وجهی که به قرآن  
مراتب نفس و مراتب کثرت، بالأخره وجود بشری  نظرالسّلام در این عالم و از نقطه یعنی امام علیه

گوید: اینکه می دارد، در مقابل قرآن که جنبۀ ربّی دارد و متوغل در جنبۀ ربّی است؛ لذا خود حضرت با
اما خود حضرت در مقام تأدب نسبت به قرآن، خضوع و  ٣«ها را بزنید!من قرآن ناطق هستم؛ این قرآن»

 خشوع دارد.
کردم، یک مرتبه در حضور سال پیش که در مشهد روی منبر صحبت می یادم است که چند 

بعد که آقا سؤال کردند و گفتند: « السّلام به مکه تشریف بردند. حضرت سیدالشهدا علیه»آقا گفته بودم: 
نظر واقع نگاه من گفتم: وجهش چیست؟ اگر ما از نقطه« راجع به حضرت باید گفت مشرّف شدند.»

ولایت دیگر شرافتی ندارد، و این مسلّم و محرز  به را به ولایت بدانیم، پس کعبه بدونکنیم و شرافت کع
نظر ظاهر هم نگاه کنیم، کعبه سنگ است و امام است که مقام امام اشرف از کعبه است؛ و اگر ما از نقطه

 نظر مراتب حیوانیت بالأخره انسان است.از نقطه
 آقا فرمودند: 

نه، در مقام تشریع و مقام تکلیف، خود ائمه هم به رعایت آداب و جهات ادبی تکلیف ملتزم 
بودند، و این خصوصیت کعبه که باید از همۀ اطراف و اکناف بیایند و دور آن بچرخند و اینکه 

کند که اللَه است و آنجا مسجدالحرام است، اقتضا میاللَه است و اسم آن بیتکعبه مظهر بیت
 السّلام هم رعایت ادب کنند. ائمه علیه خود

خوانند و وجهۀ ایستند و نماز میخواهند نماز بخوانند رو به کعبه میطور که وقتی میهمان 
نظر کلمات هم رعایت ادب آنها این بود نظر محاوره و از نقطهسمت کعبه است، از نقطهشان بهظاهری

                                                      
و  2٩؛ بشارة المصطفی، ص ٥، ص 1؛ تفسیر العیاشی، ج ٤1٤، ص 1؛ بصائر الدرجات، ج ٣، ص 1تفسیر القمی، ج  1

 .٦٠، ص 1؛ الاحتجاج، ج ٣٠
 .٣٠1، ص ٧؛ معاد شناسی، ج ٥٤٦، ص ٣٠رجوع شود به بحار الأنوار، ج  2
 .1٩٤، ص ٣؛ نور ملکوت قرآن، ج ٣٩مرآة العارفین، قونوی، ص  ٣
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ای از الواقع رشحهگرفتند؛ گرچه فیآوردند و در نظر میکه خود را در مقابل این ظهور حق پایین می
گردند به دور ولایت امام باید بگردند و رشحات آنها، برقراری کعبه است، و مردمی که به دور کعبه می

 فرماید:روایاتی هم داریم: رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله می
قامه  کنه ون المن نن بین الرن فن أً صن جلّ و هو لأهله بنیته محمّدٍ صلّی فلنو أنّ امرن لّیٰ و صامن ثمّ لقی اللَهن عزّون فنصن

! لن الناّرن  1اللَه علیه و آله و سلّم مُبغهضٌ، دنخن
های خود به نماز بایستد و روزه اگر کسی هر سال حج کند و بین رکن و مقام ]به روی قدم»

 «شود!م میبگیرد[ و سپس بمیرد، ولی بدون ولایت ما باشد، داخل در جهن
 فرماید:السّلام می و امام باقرعلیه

نا. تنهُم لن لاین یُعلهمونا ون أتونا فن ا ثمّ ین ینطوفوا بِه هه الأحجارن فن ذه أتوا هن رن الناّسُ أن ین دیرُ، إنّما أُمه  2یا سن
چنین معنایی هم هست که بدون عرض ولایت و بدون تمسک به ولایت، همۀ لذا گرچه هم 

ای ندارد و خشک است و حقیقت و باطن ندارد و موجب ترقی و رشد و رُقا نفس هاین کعبه و... نتیج
نظر سلسلۀ مراتب تکلیف و عالم کثرت که عالم تأدب و عالم حفظ هر تعیّنی در رتبۀ نیست؛ اما از نقطه

لسان تشریف است، لذا ما هم موظف هستیم. ایشان  خودش است، لسان ائمه نسبت به کعبه یک
 «ما هم به همین کیفیتی که خود آنها راضی هستند تلفظ کنیم و از کعبه یاد کنیم.» فرمودند:می

 طور هست.هم همین« ثقل أکبر»قضیۀ  
 علت جواز طوف به دور قبور ائمۀ اطهار و اولیای الهی

کردند؛ مثلًا ها، بعضی از سلّاک دور ولیّ خدا طواف میها و بعضی از قصهتلمیذ: در تذکره
آیا طوف  ٣کردند.ابوسعید ابوالخیر نسبت به بعضی از مشایخشان، دور قبر ایشان طوف میبایزید یا 

 کند؟نسبت به شخصی که مطاف واقع شده است، دلالت بر ورود به ولایت می
استاد: چون این قبر، قبر ولی است و ظهور ولایت در او است، از بابِ تأدب و اظهار عبودیت  

دند. طوف به معنای این است که من این را محور برای حرکت و اتجاه کرو تذلل و تواضع، طوف می

                                                      
 .2٤٧الأمالی، شیخ طوسی، ص  1
 . ترجمه:٣٩2، ص 1الکافی، ج  2
ها مقدمه برای ورود ها طواف کنند )و این سنگها بیایند و دور این سنگای سدیر، مردم امر شدند که به سراغ این سنگ»

 )محقّق(« در حریم ماست( سپس به نزد ما بیایند و ولایتشان را به ما اعلام نمایند.
 .2٧٣رجوع شود به مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر دوم، ص  ٣
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کند. کسی که به مشهد طور که بوسیدن عتبه هم حکایت از همین قضیه میدهم. همانخودم قرار می
خواهد وارد حرم حضرت بشود مستحب است که عتبه را ببوسد. این از باب ادب شود و میمشرف می

خضوع و تذلل و جایگاه عرض نیاز و بدبختی و بیچارگی انسان است، به این  است؛ یعنی اینجا جایگاه
حساب که خداوند متعال در این مظهر تجلی کرده و این مظهر را وسیلۀ برای ترقی و رشد انسان قرار 
داده است. لذا طوفی هم که دور قبر حضرت است، آن هم از همین باب است. مرحوم آقا توضیح 

و فعل اولیا حجت است و آقای حداد  2اند،بیان کرده 1«تَطُف بِقَبر   و لا»کند بر لت میروایاتی را که دلا
و این حکایت از این است که قبلۀ واقعی  ٣کردند،در این زمینه هفت شوط دور قبر حضرت طواف می

باید  و حقیقت واقعی اینجا است و این اشاره به باطن قضیه دارد. مکه اشاره به ظاهر است که انسان
 اللَه طواف کند؛ ولی طوف به دور قبر حضرت، اشاره به باطن است.دور بیت

نظر جوارح باید جوارح خود را منطبق با جوانح خود قرار بدهد؛ یعنی انسان از نقطه 
نظر ظاهر هم باید رفتار سری مسائل ملتزم باشد، از نقطه که در مقام التزام قلبی باید به یکطوریهمان

او بر همان التزام قلبی منطبق باشد. لذا باید جوارح را به ظهور آن جوانح و التزامات قلبیه، که  و حالات
خواهید به شخصی احترام مثال وقتی میبابهمان طوف ظاهری دور این قبر است، منطبق کرد. من

ند شود و برو یعنی بل« دوستت دارم»نشینید و بگویید: آقا دوستت دارم! بگذارید، فقط در کناری نمی
طور بنشینید و آب بیاور، برو میوه بیاور، برو چای بیاور! اما اگر مهمان به منزل شما بیاید و شما همین

گوید: آقا، توانم یک لحظه از پیش شما تکان بخورم! میقدر شما را دوست دارم که نمیبگویید: من آن
میریم! این یعنی التزام باطنی و محبت میبلند شو برو و چیزی بیاور تا بخوریم! از گرسنگی داریم 

کند که مضیف در مقابل ضیف بلند شود و به ادای احترام او قیام کند و موجبات برای باطنی اقتضا می
 مقتضیات ضیافت را انجام بدهد.

کند گشتن دور قبر هم همین است، یعنی آن التزام باطنی انسان به حقیقت ولایت اقتضا می 
نظر ظاهر هم عملی انجام بدهد که این معنا را برساند و این التزام را نشان بدهد. اگر طهکه انسان از نق

 انسان کار دیگری هم انجام بدهد که این معنا را برساند، اشکالی ندارد.
کردن سالک نسبت به قبر یک شخص دلالت بر رسیدن آن شخص به ولایت  تلمیذ: طواف

                                                      
 «بر روی قبر غائط مکن.: »1٤٥، ص ٥. امام شناسی، ج ٥٣٤، ص ٦الکافی، ج  1
 .1٩٧رجوع شود به روح مجرد، ص  2
 .1٩٦روح مجرد، ص  ٣
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 کند؟ یعنی به کمال رسیده است؟می
قدر استاد: نه، نیاز نیست به کمال رسیده باشد و ولایت او کاملِ کامل شده باشد، بلکه همین 

کافی است که مثلًا فناء در اسماء و صفات پیدا کرده باشد و حالاتی برای او آمده باشد و دارای صفایی 
ذات باشد، بلکه  شده باشد و به مقام ظهور ولایت خدا رسیده باشد؛ البته لازم نیست ظهور ولایت در

 ظهور مراتب دارد و اشکالی ندارد که دارای ظهور در اسماء و صفات باشد.
 اللنهمّ صلّ علی محمد و آل محمد 
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